
در جریان جنگ نیز در برخـــی اقدامات علیه ایران 
مشارکت داشـــته و حملات پیاپی علیه ایران انجام 

داده است.
 

بنابراین می‌توان رد ادعای مشارکت در جنگ 
از سوی قطر را تلاشی برای حفظ کانال‌های 

ارتباطی با تهران ارزیابی کرد؟
بلـــه، بدون تردیـــد قطر تلاش می‌کنـــد روابط خود با 
ایران را حفظ کند. در عین حال، دوحه مایل اســـت 
همچنان در روند مذاکـــرات و ابتکارهای دیپلماتیک 
منطقه‌ای نقش‌آفرین باشـــد. میانجیگری و میزبانی 
گفت‌وگوهـــا از ارکان اصلی سیاســـت خارجی قطر به 
شـــمار می‌رود و حتی در بازنگری اخیر قانون اساسی 
این کشـــور نیز بر اهمیت میانجیگری به عنوان یکی 
از ســـتون‌های سیاســـت خارجی تأکید شـــده است. 
از ایـــن رو، قطر تـــاش دارد ایـــن جایـــگاه و اعتبار را 
حفظ کنـــد. در عیـــن حـــال، باید توجه داشـــت که 
گزارش‌هـــای مربـــوط به مشـــارکت قطـــر در جنگ، 
عمدتاً از ســـوی منابع اســـرائیلی مطرح شده است و 
از این منظر باید با احتیاط به آنها نگریســـت. طبیعی 
است که اســـرائیل تمایل داشته باشـــد میان ایران و 
کشـــورهایی که همچنان با تهران در ارتباط هســـتند 
یا روابط نسبتاً دوســـتانه‌ای با آن دارند، شکاف ایجاد 
کنـــد. بنابراین، ایـــن ادعاها را نباید بدون بررســـی و 

راستی‌آزمایی پذیرفت.
 

اگر گزارش‌ها و داده‌های موجود از 
نقش‌آفرینی امارات در جنگ حکایت داشته 

باشد، این رفتار چه تفاوتی با جنگ ‌۴۰روزه 
دارد؟ سکوت رسمی ابوظبی را چگونه باید 

ارزیابی کرد؟
امـــارات طی یک تـــا دو دهه اخیر تلاش کرده اســـت 
بـــه هر شـــکل ممکـــن توجـــه جامعـــه جهانـــی را به 
موضـــوع جزایر ســـه‌گانه جلـــب کند. این کشـــور در 
همین راستا سیاســـت خارجی فعال و تهاجمی‌تری 
در پیـــش گرفتـــه اســـت. امـــارات نه‌تنهـــا در یمـــن 
مداخلـــه نظامی داشـــته، بلکـــه در ســـودان، لیبی 
و برخـــی دیگـــر از کشـــورهای آفریقایی نیـــز حضور و 
فعالیت‌هـــای نظامی قابل توجهی داشـــته اســـت. 
ابوظبـــی تـــاش می‌کنـــد از شـــرایط کنونـــی بـــرای 
پیشـــبرد اهـــداف خـــود اســـتفاده و موضـــوع جزایر 
ســـه‌گانه را با قدرت بیشـــتری دنبال کند و در صورت 
امـــکان از ایـــران امتیـــاز بگیـــرد. بر همین اســـاس، 
می‌تـــوان گفـــت امـــارات در منازعـــه جـــاری میـــان 
اســـرائیل و آمریکا با ایران موضعی کامـــاً بی‌طرفانه 
اتخاذ نکرده است. از این منظر، یکی از محاسبات 
اصلـــی ابوظبی آن اســـت که از شـــرایطی که آن 
را تضعیـــف موقعیـــت نظامـــی ایـــران ارزیابی 
می‌کنـــد، برای تقویت مواضع خـــود در قبال 
موضوع جزایـــر ســـه‌گانه و افزایش قدرت 
چانه‌زنـــی در این پرونده بهـــره گیرد. 

تفاوت رفتار عمان در جنگ ‌۴۰روزه با جنگ 
جاری چیست؟  می‌توان گفت که عمان از یک 
میانجی فعال به بازیگری با ملاحظات امنیتی 

بیشتر تبدیل شده است؟
عمـــان در مقایســـه بـــا دیگـــر کشـــورهای شـــورای 
همـــکاری خلیج فـــارس، همواره سیاســـت خارجی 
محتاطانه‌تری داشـــته و در دیپلماســـی خود از نگاه 
تاریخـــی عمیق‌تری بـــه تحـــولات منطقه برخـــوردار 
بـــوده اســـت. این کشـــور تـــاش می‌کند پیـــش از 
هر اقدامی، مســـیر و ســـرانجام تحـــولات را ارزیابی و 
ســـپس سیاســـت خارجی خود را بر همان اســـاس 

تنظیـــم کند. 
در شـــرایط کنونـــی نیـــز عمـــان در حـــال مدیریت 
همزمـــان روابـــط خـــود با ایـــران و دیگر کشـــورهای 
منطقه بویژه عربســـتان سعودی اســـت تا اطمینان 
حاصل کند که روابطش با اعضای شـــورای همکاری 
خلیـــج فـــارس دچار تنـــش یا اختـــال نشـــود. به 
همیـــن دلیل، بـــه نظر می‌رســـد مســـقط در مقطع 
کنونـــی بیـــش از هر چیز بـــر حفظ تـــوازن در روابط 
خود با ایران و کشـــورهای عربی منطقه تمرکز کرده 
اســـت. از این منظر، می‌توان گفت عمان همچنان 
رویکـــرد ســـنتی و محتاطانه خود را دنبـــال می‌کند؛ 
رویکـــردی که بر نـــگاه بلندمدت، حفـــظ کانال‌های 
گفت‌وگـــو و ایجاد تـــوازن میان بازیگـــران منطقه‌ای 

اســـتوار است.
 

با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای عربی 
همزمان در معرض تبعات مستقیم جنگ، 

تهدید امنیت انرژی و آسیب‌های اقتصادی 
قرار گرفته‌اند، آیا اولویت آنها امروز مهار 

بحران و پایان جنگ است یا تضعیف توان 
بازدارندگی ایران؟

به نظر من، هـــر دو هدف همزمان دنبال می‌شـــود. 

ایـــن کشـــورها از یک‌ســـو می‌خواهند بحـــران مهار 
شـــود و شـــرایط به‌گونه‌ای پیش نرود کـــه از کنترل 
خـــارج شـــود و تبعات گســـترده‌تری بـــرای امنیت و 
اقتصاد آنها به همراه داشـــته باشـــد. از سوی دیگر، 
مایـــل هســـتند اطمینـــان حاصـــل کنند کـــه توان 
نظامی ایران تا حد امکان کاهـــش پیدا کرده و ایران 
در آینـــده به عنوان یک قـــدرت هژمونیک منطقه‌ای 

نباشد. ح  مطر
در میـــان برخی کشـــورهای عربـــی، روایتـــی غالب 
دربـــاره نقـــش منطقه‌ای ایـــران وجـــود دارد و بر این 
برداشـــت اســـتوار اســـت که تهران به دنبال تثبیت 
جایگاه هژمونیک خود در خاورمیانه است؛ برداشتی 
که پذیرش آن برای بســـیاری از این کشـــورها دشوار 
بـــوده و یکـــی از عوامـــل شـــکل‌دهنده نگرانی‌های 
امنیتی آنها در قبال ایران محســـوب می‌شـــود. حتی 
زمانـــی که گفته می‌شـــود هـــدف ایـــران صرفاً حفظ 
تـــوان بازدارندگی اســـت و نه دســـتیابی به هژمونی، 
بســـیاری از سیاســـتمداران و جریان‌هـــای فکری در 
این کشـــورها همچنان این برداشـــت را نمی‌پذیرند 
و معتقدنـــد ایـــران به دنبـــال افزایش نفـــوذ و برتری 

منطقه‌ای اســـت.
بنابرایـــن در حالی که کشـــورهای عربـــی علاقه‌مند 
نیســـتند تبعـــات یـــک جنـــگ گســـترده بـــه منافع 
اقتصـــادی، تجـــاری و ثبـــات منطقه‌ای آنها آســـیب 
وارد کنـــد، از ســـوی دیگـــر، برخـــی از این کشـــورها 
ممکن اســـت تضعیف توانمندی‌هـــای نظامی ایران 
و محدود شـــدن ظرفیت‌های بازدارندگی تهران را در 
راستای تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای ارزیابی کنند. 
بر همین اســـاس، رویکـــرد این کشـــورها را می‌توان 
ترکیبـــی از دو ملاحظـــه دانســـت: اول، تلاش برای 
مهار بحران و جلوگیری از گســـترش دامنه درگیری 
و دوم، بهره‌بـــرداری از شـــرایط موجـــود برای کاهش 

ســـطح تهدیدات ادراک‌شده از ســـوی ایران.

کشورهای عربی 
حاشیه خلیج 
فارس  به این 
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خود را نیز دارد

 »ایران« در گفت‌وگو با مهران کامروا، استاد و مدیر مرکز مطالعات 
دانشگاه جورج‌تاون قطر ،  رویکرد کشورهای عربی درباره جنگ  اخیر را بررسی کرد

آیا رویکرد کشورهای عربی در قبال ایران 
در جنگ جاری نسبت به جنگ ‌۴۰روزه 

دستخوش تغییر شده است؟
به نظر من، در جنگ جاری رویکرد کلی کشـــورهای 
عربی نســـبت به ایـــران تغییر نکرده اســـت. برخی 
معتقدنـــد ایـــن جنـــگ باعـــث شـــده کشـــورهای 
عربی اعتمـــاد خود را بـــه ایران از دســـت بدهند و 
مشـــروعیتی که ایران در میان آنها داشـــت، کاهش 
یابـــد. اما بـــه اعتقاد من، اساســـاً چنیـــن اعتمادی 
هیـــچ‌گاه وجود نداشـــت. بویـــژه کشـــورهای حوزه 
خلیج فـــارس همواره بـــا نگاهی بدبینانـــه به ایران 
نگریســـته‌اند و نســـبت به اهداف و سیاســـت‌های 
تهـــران تردیـــد و ســـوءظن داشـــته‌اند. آنچـــه حالا 
تغییر کرده، درک این کشورها از ماهیت بازدارندگی 

ایران اســـت. 
آنهـــا بـــه ایـــن جمع‌بنـــدی رســـیده‌اند کـــه تهران 
برای ایجـــاد بازدارندگـــی صرفاً به مواضع سیاســـی 
و تهدیدهـــای لفظـــی بســـنده نمی‌کنـــد، بلکـــه در 
صـــورت احســـاس ضـــرورت، آمادگـــی بهره‌گیری از 
ظرفیت‌هـــای نظامـــی و موشـــکی خود را نیـــز دارد. 
بـــه بیـــان دیگـــر، برداشـــت غالـــب در میـــان این 
بازیگران این اســـت کـــه ایران علاوه بـــر برخورداری 
از توانمندی لازم برای اســـتفاده از این ظرفیت‌ها، از 
اراده لازم بـــرای به‌کارگیری آنها نیز برخوردار اســـت. 
در ســـال‌های گذشته، بخشـــی از محاسبات برخی 
کشـــورها بر این فرض اســـتوار بود کـــه تهدیدهای 

ایـــران عمدتـــاً در چارچـــوب پیام‌هـــای سیاســـی و 
جنگ روانی و تبلیغاتی قابل ارزیابی اســـت و تهران 
یا از توان اجرای آن برخوردار نیســـت یا در شـــرایط 
عملیاتی از اســـتفاده این ابزارها پرهیز خواهد کرد. 
بـــرای نمونـــه، هنگامی که ایـــران اعـــام می‌کرد در 
صـــورت حملـــه آمریـــکا، منافـــع و پایگاه‌هـــای این 
کشـــور در منطقـــه را هدف قـــرار خواهـــد داد، این 
مواضع از ســـوی برخـــی ناظران با تردید نگریســـته 
می‌شـــد. با این حـــال، تحولات اخیـــر موجب تغییر 
ایـــن ارزیابـــی شـــده و اکنـــون بســـیاری از بازیگران 
منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی، اظهـــارات ایـــران را بـــه‌ 
عنوان بخشـــی از محاســـبات واقعی امنیتی تهران 

در نظـــر می‌گیرند.
 

آیا این فهم مشترک به رویکرد مشترک در 
قبال ایران انجامیده یا تفاوت رفتار وجود 

دارد؟
چندصدایـــی همچنـــان در میان کشـــورهای عربی 
وجـــود دارد. هـــر یـــک از اعضـــای شـــورای همکاری 
خلیـــج فـــارس، در کنار برخـــی مواضع مشـــترک، 
سیاســـت خارجی مســـتقل خـــود را در قبـــال ایران 
دنبـــال می‌کند. عمـــان همواره از مذاکـــره حمایت 
کـــرده و روابطی نزدیک و دوســـتانه با ایران داشـــته 
اســـت. قطـــر نیـــز از گفت‌وگـــو حمایـــت می‌کند و 
تـــاش دارد در روندهای دیپلماتیـــک نقش‌آفرینی 
کند. البته روابـــط قطر با ایـــران، هرچند صمیمانه 

بوده، اما هیچ‌گاه روابطی عمیـــق و راهبردی نبوده 
اســـت. دوحه همـــواره با نوعـــی احتیاط و بـــر پایه 
بی‌اعتمـــادی متقابل تلاش کرده روابـــط خود را با 
تهران حفظ کند، نه بر مبنای اشـــتراکات راهبردی 

یـــا اهداف بلندمدت مشـــترک.
در مقابـــل، کشـــورهایی ماننـــد بحریـــن، امـــارات 
متحـــده عربـــی و عربســـتان ســـابقه‌ای طولانـــی از 
اختـــاف و رقابـــت بـــا ایـــران دارنـــد. به نظـــر من، 
امـــارات همچنـــان موضـــوع جزایـــر ســـه‌گانه را در 

دســـتورکار خـــود دارد.
 

در حالی که قطر هرگونه مشارکت در جنگ 
جاری علیه ایران را رد کرده، امارات نسبت به 

گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش احتمالی 
خود در این حملات واکنش روشنی نشان 

نداده است. این تفاوت در موضع‌گیری را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این تفـــاوت، بازتاب همـــان رویکردهـــای متفاوتی 
اســـت که پیش‌تر به آن اشـــاره کـــردم. قطر همواره 
تـــاش کـــرده در ظاهـــر روابـــط گـــرم و دوســـتانه 
بـــا ایـــران را حفظ کنـــد، امـــا در عمـــل ملاحظات 
امنیتی و راهبردی خود را نیز در نظر داشـــته است. 
همان‌طـــور کـــه می‌دانیـــم، قطـــر میزبـــان یکی از 
بزرگ‌تریـــن پایگاه‌هـــای نظامـــی ایالات‌متحـــده در 
منطقه اســـت و همواره کوشـــیده میان روابط خود 
با تهران و واشـــنگتن نوعی تـــوازن برقرار کند. قطر 
در موضوعـــات مختلـــف از جمله در ماجـــرای ترور 
شـــهید قاســـم ســـلیمانی نیـــز نقش‌آفرینی‌هایـــی 
داشـــته اســـت؛ در حالی که در همان مقطع ایران 

در برخـــی حوزه‌هـــا از قطـــر حمایـــت می‌کـــرد. 
به طـــور کلـــی، دوحـــه تلاش کـــرده بـــا نگاهی 

واقع‌گرایانـــه بـــه تحـــولات منطقه از یک‌ســـو 
روابـــط خود با ایـــران را حفظ کند و از ســـوی 
دیگـــر اطمینـــان حاصل کند که مناســـباتش 

در  نبینـــد.  آســـیبی  آمریـــکا  بـــا 
مقابـــل، امـــارات رویکـــرد 

متفاوتـــی در پیش گرفته 
اســـت. این کشـــور طی 
ســـال‌های اخیر برخورد 
بـــا  ســـخت‌گیرانه‌تری 

ایرانیـــان مقیم امارات 
داشـــته و به باور من، 

دیپلماسی4
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گفت و گو

فاطمه غریبی / گروه دیپلماســـی-    کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تحولات امنیتی منطقه به دلیل 
همجـــواری با ایران، میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا و نیـــز ایفای نقش میانجی در مقاطعی از تنش میان 
تهـــران و واشـــنگتن بازیگرانی تعیین‌کننده به شـــمار می‌روند. از همیـــن رو، »ایـــران« در گفت‌وگو با مهران 
کامروا، اســـتاد و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشـــگاه جورج‌تاون قطر، رویکرد این کشورها 
به جنگ جاری میان ایران و آمریکا را بررســـی کرده اســـت. کامروا معتقد اســـت، دولت‌های عربی از یک‌سو 
نگران پیامدهای اقتصادی و امنیتی گســـترش جنگ هســـتند، اما از ســـوی دیگر، برخی از آنها تضعیف توان 
نظامـــی و بازدارندگی ایران را به ســـود موازنـــه قدرت منطقه‌ای ارزیابـــی می‌کنند. به گفته او، سیاســـت این 
کشـــورها بر دو محور اســـتوار اســـت: مهار بحران و جلوگیری از گســـترش درگیری و همزمـــان بهره‌برداری از 
شـــرایط برای کاهش تهدیدات ادراک‌شـــده از ســـوی ایـــران. او همچنین دربـــاره امارات می‌گویـــد، ابوظبی 
در ایـــن منازعـــه موضعی کامـــاً بی‌طرفانه ندارد و ممکن اســـت تضعیـــف موقعیت نظامی ایـــران را فرصتی 

برای تقویـــت موضع خود در پرونده جزایر ســـه‌گانه و افزایش قـــدرت چانه‌زنی در ایـــن موضوع تلقی کند.


